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چکیده

انســان موجــودی اجتماعــی اســت و لازمــۀ زیســت اجتماعــی او قوانیــن مدنــی اســت کــه بخشــی منبعــث از 

عقــل بشــر و بخشــی منبعــث از وحــی اســت. قصــص قــرآن نیــز کــه هــدف از نــزول آن عبرت آمــوزی و نقــش 

ــا روش توصیفی تحلیلــی  ــه عهــده دارد. ایــن پژوهــش کــه ب آن تمدن ســازی اســت، رســالت بخــش دوم را ب

ســامان یافتــه، درصــدد اســتخراج راهبردهــای تمدن ســاز قــرآن بــر مبنــای قصــۀ حضــرت یوســف؟ع؟ اســت. 

ــه  ــت ک ــایی اس ــل شناس ــور قاب ــه مح ــف در س ــورۀ یوس ــی س ــای تمدن ــق، راهبرده ــای تحقی ــر یافته ه ــا ب بن

عبــارت اســت از: راهبردهــای تربیــت نفــس و خانــواده و مدیریــت سیاســی جامعــه کــه ذیــل ایــن ســه محــور 

قــرار دارد: محــور اول شــامل ترســیم نقــش زندگــی، کتمــان ســر، توســل و تــوکل بــه خدا،امانــت داری، صبــر 

و تقــوا؛ محــور دوم شــامل مهــر و عطوفــت بیــن اعضــای خانــواده، شــکیبایی بــر ناملایمــات فرزنــدان، ملاک 

ــت  ــالاری، عدال ــامل شایسته س ــوم ش ــور س ــت؛ مح ــو و گذش ــمی و عف ــدی جس ــری در توانمن ــودن برت نب

ــون.  ــت قان ــزاران و محوری ــش کارگ ــام گزین ــادی، نظ ــت اقتص ــا محوری ــی ب ــات خارج ــی، ارتباط اجتماع

ــوردار از  ــاخته، برخ ــهروندان خودس ــر ش ــی نظی ــدن، از ویژگی های ــۀ متم ــای جامع ــاس، مؤلفه ه براین اس

ــق، دور  ــد عمی ــت و پیون ــی و عطوف ــی و اجتماع ــاملات خانوادگ ــکیبا در تع ــانی، ش ــی و انس ــل اخلاق فضای

از تعصبــات و زمینه ســاز مدینــۀ متمــدنِ متدیــن مبتنــی بــر توحیــد و محوریــت آن برخــوردار خواهــد بــود. 
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بــه علاوه حکمــران جامعــه ای بــا شــهروندانِ فــوق، برآینــد آرای آن هاســت و کارگــزاران آن حکومــت براســاس 

شایسته ســالاری، افــرادی متخصــص، متعهــد و امانــت دار هســتند. حاکمیــت آن نیــز مبتنــی بــر قوانیــن الهــی 

اســت و خیانــت کار براســاس عدالــت و انصــاف مجــازات خواهــد شــد.

 واژگان کلیدی: تمدن، تمدن اسلامی، راهبرد، قصص قرآن، قصۀ یوسف؟ع؟.

    استناد به مقاله

ــرآن  ــاز ق ــای تمدن س ــن. )1403(. راهبرده ــری، محس ــین و الوی ــدی، فلاح زاده، سیدحس ــادی، مه ن

ــر ســورۀ یوســف ؟ع؟. فصلنامــه قــرآن، فرهنــگ و تمــدن، 5)2( ،131 -104. کیــد ب ــا تأ کریــم ب
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1. بیان مسئله

ــه مدنیــت اســت و مدنیــت شــکل خــاص و درهم تنیــده از مجموعــۀ مناســبات  مفهــوم »تمــدن« رســیدن ب

فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی، هنــری و دینــی در چهارچــوب نظــام مدیریتــی و سیاســی مشــخص همــراه 

ــه اســت،  ــی اســتقرار یافت ــی و ارزش ــک نظــام فرهنگ ــه دارای ی ــه ای ک ــت. جامع ــی اس ــک نظــام ارزش ــا ی ب

ــدن  ــش تم ــد و زای ــۀ تولی ــه نقط ــت ب ــده، درحقیق ــدوی تعیین تکلیف ش ــی و ب ــای قوم ــبب آن معیار ه ــه س ب

رســیده اســت. ایــن جامعــه همچنیــن بایــد قابلیــت »توســعۀ قــدرت سیاســی« و »تولیــد علــم« را دارا باشــد 

ــر  ــخ بش ــول تاری ــا در ط ــی تمدن ه ــول اجتماع ــیر تح ــی س ــران، 1379، ص148(. بررس ــی و دیگ )قراملک

نشــان می دهــد کــه دیــن و آموزه هــای انبیــای الهــی، در هســتۀ مرکــزی بســیاری از تمدن هــای بشــری بلکــه 

همــۀ آن هــا قــرار دارد و »اولین بــاری کــه بشــر متوجــه منافــع و مصالــح اجتماعــی خــود شــد و درصــدد حفــظ 

آن بــر آمــد، زمانــی بــود کــه اولیــن پیامبــر الهــی در میــان بشــر مبعــوث شــد و راهنمــای آنــان گشــت. نتیجــه 

ــن  ــد. ای ــش گردی ــی اجتماعی ــود و زندگ ــع خ ــح و مناف ــه مصال ــی متوج ــای اله ــیلۀ انبی ــان به وس ــه انس اینک

ــنَ  ــرِینَ وَمُنْذِرِی
ش

ــنَ مُبَش ی ــهُ النَبِیش
َ
 الل

َ
ــث بَعَ

َ
ةًً ف

َ
ــد  واحِ

ً
ــةً مَ

ُ
ــاسُ أُ ــم: »کانَ النَ ــه اســتفاده می کنی ــن آی مطلــب را از ای

ــوا فیــه« )بقــره: 213(. ایــن آیــه چنیــن خبــر 
ُ

ف
َ
تَل

ْ
ــمَ بَیْــنَ النَــاسِ فِیمَــا اخ

ُ
حَــقش لِیَحْک

ْ
کِتــابَ بِال

ْ
 مَعَهُــمُ ال

َ
نْــزَل

َ
وَأُ

ــر  ــپس به خاط ــود. س ــتلاف ب ــاده و بی اخ ــده و س ــی واح ــدش، امت ــن عه ــان در قدیم تری ــه انس ــد ک می ده

غریــزۀ اســتخدام، اخــتلاف در بیــن افــرادش پیــدا شــد و اخــتلاف هــم بــه مشــاجره و نــزاع انجامیــد؛ لــذا 

خــدای تعالــی انبیــا؟ع؟ را برانگیخــت و بــا آنــان کتــاب فرســتاد، تــا به وســیلۀ آن کتــاب، اختلاف هــای خــود 

را حــل کننــد و دوبــاره بــه وحــدت اجتماعي شــان برگردنــد و ایــن وحــدت را به وســیلۀ قوانینــی کــه تشــریع 

فرمــوده، حفــظ کننــد« )طباطبایــی، 1374، ج4، 143(.

 راهبردهـای تمدنـی قـرآن کریـم از یک سـو بـه پـرورش و تربیـت نفـوس آحـاد جامعـه در حیطـۀ اعمال و 

رفتـار شـخصی آن هـا اشـاره دارد و از سـوی دیگـر بـه رفتارهـای عملـی مؤثـر بین اثنینـی و جمعـی و گروهـی 

کیـد می کنـد. از مجمـوع آیـات قـرآن، 1657 آیه )بیش از ربـع قرآن( به قصـص اقوام گذشـته و پیامبران آن ها  تأ

 
ً
و افـراد و اشـخاص پرداختـه اسـت که بیشـترین فراوانـی آن مربوط به قـوم بنی اسـرائیل و انبیای آن هـا خصوصا

حضرت موسـی؟ع؟ اسـت؛ همچنیـن باید قصۀ حضرت یوسـف؟ع؟ را کامل ترین قصه از حیث داشـتن شـروع 

و پایـان به صـورت پیوسـته و در یـک سـوره دانسـت که خـدای سـبحان آن را »أُحسـن القصص« نامیده اسـت 

)یوسـف: 3(. بی تردیـد بیـان ایـن حجـم عظیـم از آیـات قـرآن به صـورت قصه از سـوی خـدا هـدف بزرگی را 

مهدی نادی و همکاران
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 به آن اشـاره نموده اسـت:
ً
دنبـال می کنـد و او خـود صراحتـا

ــذِي بَیْــنَ 
َ
صْدِیــقَ ال

َ
تَــری  وَلکِــنْ ت

ْ
 یُف

ً
بــابِ مــا کانَ حَدِیثــا

ْ
ل
َ ْ
ولِــي الْأَ

ُ
ــرَةًٌ لِْأَ صَصِهِــمْ عِبْ

َ
 کانَ فِــي ق

ْ
ــد

َ
ق

َ
»ل

ــونَ« )یوســف: 111( ــوْمٍ یُؤْمِنُ
َ

 لِق
ً
ــيْ ءٍٍ وَهُــدیً وَرَحْمَــةً

َ
 ش

ش
ل

ُ
 ک

َ
صِیــل

ْ
ف

َ
ــهِ وَت یْ

َ
یَد

ــرای اندیشــمندان و متفکــران جامعــه اســت و یاوه ســرایی و  ــرت ب ــۀ عب ــرآن مای براین اســاس قصه هــای ق

ــن  دروغ پــردازی نیســت؛ بلکــه علاوه بــر اینکــه مؤیــد و مصــدق دیگــر کتــب آســمانی غیرمحــرَف اســت، مبیی

و تفصیل دهنــدۀ هــر چیــزی اســت کــه در ایــن دنیــا نیــاز بــه تفصیــل داشــته باشــد؛ بــه علاوه تبییــن و تفصیــل 

آن همــراه بــا هدایــت و رحمت آفرینــی اســت و مایــۀ تعالــی و رســتگاری ابــدی مؤمنــان خواهــد بــود.

ــط  ــاز، توس ــای تمدن س ــب راهبرده ــه در قال ــتیم ک ــی هس ــف آموزه های ــال کش ــق به دنب ــن تحقی ــا در ای م

ــا  ــر ب ــه در آن بش ــه ای ک ــاد جامع ــدف ایج ــا ه ــف، ب ــورۀ یوس ــژه در س ــم به وی ــرآن کری ــق در ق ــرت ح حض

ــت. ــده اس ــان ش ــد، بی ــی می رس ــه تعال ــردازد و ب ــه می پ ــی مؤمنان ــلوک جمع ــدا و س ــی خ ــه بندگ ــش ب آرام

با بررسی تعاریف مختلف »راهبرد« از جنبۀ نظامی و غیرنظامی، استنباط می شود که راهبرد دارای دو جزءٍ 

به عنوان  است،  راهبرد  جزءٍ  اولین  که  اهداف  یا  هدف  است.  هدف«  به  دستیابی  »مسیر  و  »هدف«  اساسی 

اهداف،  به  دست یابی  مسیر  همچنین  رفت؛  باید  کجا  به  که  است  آن  بیان کنندۀ  و  گردیده  تلقی  جهت دهنده 

اهداف  یا  به سمت هدف  ابزاری  و  با چه شیوه  و  که چگونه  است  آن  بیان کنندۀ  راهبرد،  دومین جزءٍ  به عنوان 

گاهانه و به منظور رسیدن به هدفی خاص  باید حرکت کرد. »راهبرد« مجموعه ای  ازبرنامه هاست که به شکل آ

اتخاذ می گردد و الگویی از رفتار های سازمانی در طول زمان است. نتیجه اینکه »راهبرد« طرح و برنامه ای است 

گاهانه و به منظور رسیدن به هدفی خاص اتخاذ می گردد )احمدوند و دیگران، 1389، ش23(.  که به شکل آ

براین اساس می توان گفت: »راهبرد تمدن ساز«، طرح و برنامه ای است که برای رسیدن به مدنیت اجتماعی یا 

جامعۀ مدنی با ویژگی های خاص خود طراحی می شود. در این جامعه، قانون نقش محوری دارد؛ چه قوانین آن 

منبعث از عقل جمعی و رأُی اکثریت جامعه باشد، یا منبعث از وحی باشد و از سوی خداوند به منظور ایجاد 

مدینۀ فاضله ارائه گردد. این برنامه ها ممکن است در حوزۀ تربیت فرد، خانواده یا اجتماع و نحوۀ تعامل آن ها با 

یکدیگر و با دیگر جوامع انسانی ارائه گردد یا در حوزۀ فضای فیزیکی شهر یا مربوط به حوزۀ نظام سیاسی حاکم 

بر جامعه یا نظام فرهنگی و هنری آن باشد. مجموع موارد فوق می تواند تمدنی را بسازد که برون داد آن انسان های 

فاضل و جامعه ای بافضیلت خواهد بود.
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ع؟ به عنــوان پیامبــر الهــی و عزیــز مصر)رئیــس حکومــت و دولــت(، اســاس حکومــت  حضــرت یوســف؟

خــود را بریکتاپرســتی اســتوار نمــود و بــا اصلاح و مدیریــت نفــوس و هدایــت مــردم به ســوی معبــود واحــد و 

اقتصــاد مبتنــی بــر عدالــت اجتماعــی، بــه اصلاح جامعــه پرداخــت؛ بنابرایــن در ســاختار حکومــت حضــرت 

یوســف؟ع؟ نیــروی انســانیِ خودســاخته، امیــن، کاردان، متخصــص و خداتــرس نقــش اول را دارد. یوســف؟ع؟ 

ــار  ــه اعتب ــز ب ــر نی ــاه مص ــت و پادش ــه را پذیرف ــت جامع ــئولیت و مدیری ــرض، مس ــن ف ــا همی ــز ب ــود نی خ

»تخصــص و امانــت داری« او، مســئولیت دولــت مصــر را بــه او ســپرد )امیــری، 1401، ص155(. یوســف؟ع؟ 

نیــز توانســت مســیر جامعــۀ شــرک آلود و بت پرســت مصــر را به ســوی جامعــۀ توحیــدی تغییــر دهــد. پــس از 

آن یوســف؟ع؟ حرکــت خــود را بــا اصلاح اقتصــاد شــروع کــرد )طبرســی،1372، ج 5، ص272(.

می تــوان آیــات ســورۀ یوســف را بــا توجــه بــه راهبردهــای آن حضــرت بــه ســه دســته تقســیم نمــود: دســتۀ 

اول آیاتــی کــه بــه راهبردهــای مدیریــت نفــس اشــاره دارد، دســتۀ دوم، آیاتــی کــه بــه راهبردهــای مدیریــت 

خانــواده اشــاره دارد و دســتۀ ســوم آیاتــی کــه بــه راهبردهــای مدیریــت سیاســی جامعــه و ضوابــط و لــوازم آن 

اشــاره دارد. نکتــۀ پایانــی در ایــن بخــش آن اســت کــه بــه نظــر می رســد علــت اســتفادۀ خداونــد از قصــص 

 در تمــام مقاطــع 
ً
بــرای انتقــال ایــن راهبردهــا ســه عامــل اســت: اول الگوســازی بــرای آحــاد بشــر کــه فطرتــا

زندگــی خــود به دنبــال الگــو هســتند )احــزاب: 21؛ ممتحنــه: 4 و 6(، دوم تأثیــر قصــه بــر روح و روان آدمــی 

و ســوم عبرت آمــوزی صاحبــان خــرد و اندیشــه از گذشــتگان )یوســف: 111(.

موضـوع ایـن پژوهـش از نمونـۀ موضوعـات بین رشـته ای بـه شـمار می آیـد کـه کلیـۀ تحقیقـات و تألیفات 

مترتبـط بـا »تمـدن، تمـدن اسلامـی، راهبرهـای تمـدن سـاز، آیـات تمدنـی و آیـات تاریخـی قـرآن کریـم« را 

می تـوان در زمـرۀ پیشـینۀ تحقیـق قـرار داد. در پایـگاه نورمگـز بیـش از هـزار مقالـه و 150 کتـاب و پایان نامـۀ 

مرتبـط بـا قـرآن، »تمـدن، تمـدن اسلامـی و راهبـرد« توسـط پژوهشـگران داخلـی و خارجـی و بـه زبان هـای 

فارسـی، عربـی و لاتیـن بـه ثبت رسـیده کـه هیچ یک به طور مسـتقل و مسـتوفا بـه راهبردهـای تمدن سـاز قرآن 

کریـم نپرداختـه اسـت. مهم تریـن مطالعـات مشـابه ایـن پژوهـش به شـرح ذیل اسـت:

کیــد بــر  مقالــۀ »تمدن ســازی انبیــاءٍ ابراهیمــی، مدیریــت اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی بــا تأ

حکومــت حضــرت یوســف؟ع؟« نوشــتۀ زهــرا ســلیمانی و اصغــر منتظرالقائــم )1393، صــص7-22(. ایــن 

ــه  ــر توج ــرا علاوه ب ــت؛ زی ــک اس ــر نزدی ــش حاض ــوع پژوه ــه موض ــه ب ــت ک ــی اس ــن تحقیق ــه مهم تری مقال

ــه  ــدا ب ــه ابت ــن مقال ــت. در ای ــه اس ــز پرداخت ــر نی ــف؟ع؟ در مص ــت یوس ــه حکوم ــا، ب ــازی انبی ــه تمدن س ب

ــه و سیاســت های  دســته بندی گروه هــای درون جامعــۀ معاصــر حضــرت یوســف در کنعــان و مصــر پرداخت
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ــر  ــرای تغیی ــه مــدل اقتصــادی آن حضــرت کــه ب ــا هریــک تشــریح نمــوده، ســپس ب ایشــان را در برخــورد ب

ــتر  ــه بیش ــن مقال ــت. ای ــرده اس ــن ک ــه و آن را تبیی ــود، پرداخت ــتفاده نم ــر اس ــادی مص ــت اقتص ــیوۀ مدیری ش

به دنبــال بیــان گزارشــی تاریخــی از زندگــی یوســف، ســنت و ســیره و نــوع اقداماتــی اســت کــه ایشــان در هــر 

مرحلــه انجــام داده و در پایــان نیــز بــه نتیجــۀ آن کــه حاکمیــت بــر مصــر اســت اشــاره نمــوده و آن را نمونــۀ 

تمــدن ایــن پیامبــر بنی اســرائیلی برشــمرده اســت؛ امــا مقالــۀ حاضــر به دنبــال بیــان هــدف خداونــد از آوردن 

ــت. ــازی از آن راهبردهاس ــر در تمدن س ــای مؤث ــۀ راهبرده ــرآن و ارائ ــص در ق قص

مقالــۀ »تمــدن اسلامــی و راه هــای تحقــق آن در قــرآن و روایــات«، نوشــتۀ فرشــته رســتمی گرازان. محــور 

اصلــی ایــن تحقیــق، روایــات و قــرآن کریــم بــوده و قصــص قــرآن به عنــوان محــور بحــث انتخــاب نشــده 

و نویســنده به طــور ویــژه بــه آن هــا نپرداختــه اســت. او همچنیــن راه هــای تحقــق تمــدن اسلامــی را پژوهــش 

ــدن  ــق تم ــای تحق ــا راه ه ــاز ب ــای تمدن س ــک راهبرده ــه آن را. بی ش ــتیابی ب ــای دس ــه راهبرده ــرده، ن ک

ــل. ــه و قطــار و ری ــل جــان و جان مای ــاوت اســت؛ مث اسلامــی متف

مقالــۀ »بررســی مبانــی زندگــی اجتماعــی از منظــر قــرآن کریــم «، نوشــتۀ فاطمــه برزویــی. نویســندۀ ایــن 

ــدی  ــی و نظام من ــا فرهیختگ ــراه ب ــالمت آمیز هم ــتی مس ــای همزیس ــه معن ــدن« را ب ــه »تم ــز گرچ ــه نی مقال

ــت؛  ــرده اس ــص نک ــه قص ــی ب ــه و توجه ــی آن پرداخت ــه مبان ــی، ب ــای قرآن ــای راهبرد ه ــه ج ــرده، ب ــرض ک ف

البتــه گســترۀ پژوهــش او کل قــرآن بــوده اســت.

ــن  ــی. در ای ــدون رضای ــتۀ فری ــث« نوش ــرآن و حدی ــی در ق ــدن اسلام ــری تم ــی نظ ــۀ »مبان ــان نام پای

پایان نامــه مبانــی و تــا حــدودی مبــادی نظــری تمــدن اسلامــی بررســی و پژوهــش شــده، امــا از راهبرد هایــی 

ــه آن هــا توجهــی نشــده اســت. ــری نیســت و ب ــرد، خب ــت از آن هــا سرچشــمه می گی کــه مدنی

ــر ســعیدی روشــن  ــی« نوشــتۀ محمدباق ــۀ »شــاخص های تمــدن اسلامــی براســاس آموزه هــای قرآن مقال

)1393، صــص61-82(. نویســنده در ایــن مقالــه به دنبــال تبییــن جامعه ــای  اســت کــه تمــدن آن جزئــی از 

کیــد بــر اینکــه تمــدن بــدون نــگاه توحیــدی و اعتقــادی محکــوم بــه فناســت.  منظومــۀ توحیــدی اســت؛ بــا تأ

ــر  ــی علاوه ب ــدن اسلام ــاخص های تم ــه ش ــت ک ــت اس ــن حقیق ــف ای ــال کش ــنده به دنب ــن نویس همچنی

ــۀ فکــری اسلام در ادارۀ جامعــه  ــز در منظوم ــت، ســعادت و فرزانگــی و بســط فضیلت هــای انســانی نی معنوی

ــش از  ــزار بی ــه نرم اف ــی ب ــدن اسلام ــت، اسلام در تم ــد اس ــه معتق ــا اینک ــۀ آن ه ــر از هم ــرار دارد و مهم ت ق

ســخت افزار )اقتصــاد و سیاســت و حکومــت( توجــه دارد. بنابرایــن ایــن پژوهــش نیــز بــه علــت بی توجهــی 

بــه راهبردهــای تمدنــی و قصــص قــرآن کریــم، بــا موضــوع تحقیــق حاضــر فاصلــه دارد.
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موضــوع و هــدف نوشــتۀ حاضــر کــه یــک پژوهــش بین رشــته ای  اســت، یافتــن راهبردهایــی اســت کــه 

خــدای ســبحان در قــرآن بــرای ســاختن تمــدن بشــری مبتنــی بــر فطــرت بیــان فرمــوده اســت. نتیجــۀ ایــن 

راهبردهــا نیــز دســتیابی بــه جامعــۀ متمــدنِ متدیــن یــا همــان مدینــۀ فاضلــه اســت. بــه علاوه ایــن پژوهــش 

ــدارد؛  ــم ن ــابهی ه ــۀ مش  نمون
ً
ــرا ــت و ظاه ــف اس ــورۀ مبارکۀیوس ــی در س ــای تمدن ــن راهبرده ــال یافت به دنب

ــده می شــود. ــان نامه هــا دی ــی از آن در بعضــی از کتاب هــا، مقــالات و پای ــده، بخش های اگرچــه به صــورت پراکن

2. راهبردهای تمدن ساز

راهبردهــای تمدن ســاز قــرآن بــا محوریــت ســورۀ یوســف؟ع؟، در ســه عنــوان کلــی قــرار می گیــرد و در ادامــه 

ذیــل هرعنــوان، بــه راهبرد هــای مرتبــط می پردازیــم:

یت نفس1 2-1. راهبرد های تربیت و مدیر

شــهوت و غضــب دو غریــزۀ نفســانی اســت کــه هنــگام رســیدن انســان بــه توانایــی و قــدرت بــروز می کنــد 

و کنتــرل آن هــا لازم و ضــروری اســت. در داســتان یوســف؟ع؟ ایــن دو غریــزه به شــدت مهــار شــده اســت. 

قــرآن کریــم در شــرح حال حضــرت یوســف، هــم پیــش از رســیدن بــه حکومــت و هــم بعــد از آن، بــه تربیــت 

نفــس و مدیریــت آن توســط ایشــان اشــاره نمــوده اســت. ایــن اقــدام یوســف؟ع؟ ابتــدا بــرای تربیــت خــود در 

ــه بعضــی از مصادیــق آن اشــاره  طــول زندگــی و ســپس بــرای نزدیکانــش صــورت گرفــت. در ادامــه تنهــا ب

می کنیــم.

اولیــن راهبــرد مهــم بیان شــده در ســورۀ یوســف درتربیــت نفــس، »ترســیم نقشــۀ زندگــی و آینــدۀ روشــن 

و زیباســت«. خداونــد در ابتــدای ایــن ســوره، تربیــت نفــس یوســف را شــروع کــرد و رؤیایــی را بــه او نشــان 

ــت،  ــه از همــان آغــاز تربی ــن هــم بدان جهــت اســت ک ــر داد. ای ــا خب ــدا از آن رؤی داد و در داســتان هــم ابت

دورنمایــی از آینــدۀ درخشــان یوســف و ولایــت الهــی را کــه خداونــد بــه او اختصــاص داد نشــان دهــد تــا 

بشــارتی بــرای او باشــد و بــدان دل خــوش کنــد و در طــول زندگــی و فرازونشــیب های آن مدنظــرش باشــد؛ 

ــاد آن دورنمــای خــوش  ــه ی ــرو می شــود، ب ــا آن روب ــه ب ــا مصیبت هــا و شــدایدی ک درنتیجــه، در برخــورد ب

ــه  ــی ب ــارت های اله ــت بش ــد. حکم ــی کن ــقات راض ــل آن مش ــتن داری و تحم ــه خویش ــس را ب ــد و نف بیفت

اولیــای خــود بــرای دســتیابی بــه آینــدۀ درخشــان و مقــام قــرب نیــز همیــن اســت )طباطبایــی، 1374، ج11، 

1 . مدیریت نفس همان »تدبیر نفس« است. )ارسطو، 1337،کتاب نخست، ص 1(
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ــمْ  یْهِ
َ
 عَل

ٌ
ــوْف

َ
ــهِ لا خ

َ
ــاءٍَ الل وْلِی

َ
لا إِِنَ أُ

َ
ــودمند اســت: »أُ ــز س ــن آیه هــا نی ــه ای ــن رابطــه توجــه ب ص105(. در ای

 
َ

بْدِیــل
َ
ــرَةًِ لا ت ــي الْآخِْ ــا وفِ نْی

ُ
ــاةًِ الد حَی

ْ
ــي ال ــری  فِ

ْ
بُش

ْ
ــمُ ال هُ

َ
ــون  * ل

ُ
ــوا یَتَق ــوا وکانُ ــنَ آمَنُ ذِی

َ
ــون  * ال ــمْ یَحْزَنُ ولا هُ

عَظِیــم « )یونــس: 64-62(
ْ
ــوْزُ ال

َ
ف

ْ
 هُــوَ ال

َ
ــهِ ذلِــكَ

َ
لِمــاتِ الل

َ
لِک

دومیــن راهبــرد تربیــت نفــس »کتمــان ســر« اســت. آیــۀ 5 ســورۀ یوســف، ایــن موضــوع را بســیار بااهمیــت 

ذکــر کــرده اســت. پــس از اینکــه یوســف خــواب خــود را بــرای پــدر بازگفــت، یعقــوب دریافــت کــه خــدای 

بــزرگ اراده نمــوده اســت کــه یوســف شــخصیت بزرگــی شــود و خــواب او خبــر از ایــن و اقعــه بــزرگ می دهــد؛ 

لــذا امنیــت و سلامــت او را در رازداری دیــد و بــه او دســتور داد کــه رؤیــای خــود را بــرای بــرادران تعریــف نکنــد؛ 

زیــرا شــیطان دشــمن آشــکار انســان اســت و بــرای گمــراه کــردن او نقشــه می کشــد. مجــری ایــن نقشــه بــرادران 

 یــا بُنَــيَ لا 
َ

یوســف بودنــد و ابــزار آن حســد بــود و آن هــا بــا کمــک شــیطان دســت بــه نیرنــگ می زدنــد: »قــال

وٌ مُبِیــنٌ« )یوســف: 5(. حفــظ 
ُ

نْســانِ عَــد ِ
ْ

ــیْطانَ لِلْإِ
َ

 إِِنَ الش
ً
یْــدا

َ
 ک

َ
ــكَ

َ
وا ل

ُ
یَکِیــد

َ
 ف

َ
وَتِــكَ

ْ
 عَلــی  إِِخ

َ
صُــصْ رُؤْیــاكَ

ْ
ق

َ
ت

اســرار خــود و دیگــران و حکومــت از موضوعــات بســیار مهمــی اســت. هــر فــردی بایــد بــدان تربیــت شــود و 

بــر اســاس آن عمــل نمایــد و چه بســا فــاش کــردن ســری ممکــن اســت سرنوشــت شــخصی یــا خانــواده یــا 

مملکتــی را عــوض کنــد و باعــث جنــگ و خونریــزی یــا قتــل و غــارت گــردد.

ــب  ــده در مکت ــهروند تربیت ش ــت. ش ــدا در سختی ها«س ــه خ ــل ب ــس »توس ــت نف ــرد تربی ــومین راهب س

ــه منبــع فیــض الهــی و قــدرت او کــه مافــوق همــۀ قدرت هاســت،  ــا؟ع؟ در لحظــۀ ســختی و ناتوانــی، ب انبی

ــد راعیــل  ــا تهدی ــز هنگامــی کــه ب ــه درگاه او اســتمداد می طلبــد. یوســف نی ــا تضــرع ب متوســل می شــود و ب

ــر بــه تمکیــن دربرابــر خواســته اش یــا زنــدان همــراه بــا تحقیــر و توهیــن نمــود، رو  روبــرو شــد کــه او را مخیی

ــا  ــيَ مِمَ
َ
ــبُ إِِل حَ

َ
ــجْنُ أُ  رَبش السش

َ
ــال ــن گفــت: »ق ــا تضــرع چنی ــه مناجــات پرداخــت و ب ــد ب ــه درگاه خداون ب

جاهِلِیــن « )یوســف: 33(. او ســختی 
ْ
ــنْ مِــنَ ال

ُ
ک

َ
یْهِــنَ وأُ

َ
صْــبُ إِِل

َ
هُــنَ أُ

َ
یْد

َ
ــي ک  عَنش

ْ
صْــرِف

َ
 ت

َ
یْــهِ وإِِلا

َ
عُونَنِــي إِِل

ْ
یَد

زنــدان و تحقیــر راعیــل را بــر خواســتۀ جاهلانــۀ او ترجیــح داد و در مناجــات خــود بــا خــدا اعلان کــرد کــه 

زنــدان برایــش محبوب تــر اســت. خداونــد ســبحان نیــز مناجــات او را شــنید و درخواســتش را اجابــت نمــود.

چهارمیـن راهبـرد تربیـت نفـس »امانـت داری« اسـت. امانـت ضـد خیانـت و از نشـانه های دیـن داری و از 

کلیدی تریـن راهبردهای تربیت نفس اسـت. اشـخاص امین و امانت دار کسـانی هسـتند که حاکمـان می توانند با 

طیـب خاطـر، زمـام امر یـا اموری را بـه آن ها بسـپارند. این راهبرد چنان بااهمیت اسـت که شـرط نـزول وحی بر 

انبیـاءٍ الهـی دارا بـودن آن اسـت و پیامبـر اسلام؟ص؟ نیز قبل از مبعوث شـدن به نبوت، چنان نفـس خویش را به این 

وصـف آراسـت کـه در بین مردم عربسـتان به »محمـد امین« شـهرت یافـت )ابن هشـام، 1375، ج1، ص118(. 
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ران
کا

هم
 و 

ی
ناد

ی 
هد

م

نْ 
َ
ـمْ أُ

ُ
مُرُک

ْ
ـهَ یَأ

َ
خداونـد در سـوره نسـاءٍ به صراحـت بـه ادای امانـت و عـودت آن بـه صاحبش امـر می کنـد: »إِِنَ الل

هْلِهَـا« )نسـاءٍ: 58(. در قصـۀ حضرت یوسـف؟ع؟ نیـز چندین بار به این مهم اشـاره شـده 
َ
ـی أُ

َ
مَانَـاتِ إِِل

َ ْ
ـؤَدُوا الْأَ

ُ
ت

اسـت؛ ازجملـه فقـدان صفت امانت داری در برادران یوسـف کـه او را در کودکی از پدر به امانـت گرفتند و خائنانه 

بـه چاهـش افکندنـد و سـپس به عنوان بـرده بـه کاروانیانش فروختنـد و مذمت آن ها از سـوی پدر )یوسـف: 15(، 

آوردن بـرادر مـادری یوسـف )بنیامیـن( بـه مصـر و از دسـت دادن او به خاطـر غفلـت و عـدم دقت در حراسـتش 

)یوسـف:70-76(، اشـارۀ یوسـف بـه امانـت داری خـود در خانـۀ راعیـل و خیانت نکـردن به فوطیفـار در غیاب 

کید بـر »امانت« در  ائِنِینَ« )یوسـف: 52(، تأ
َ

خ
ْ
 ال

َ
یْد

َ
 یَهْـدِي ک

َ
هَ لا

َ
نَ الل

َ
یْـبِ وأُ

َ
غ

ْ
نْـهُ بِال

ُ
خ

َ
ـمْ أُ

َ
ـي ل نش

َ
ـمَ أُ

َ
 لِیَعْل

َ
لِـكَ

َ
او: »ذ

کلام پادشـاه مصر نسـبت به حضرت یوسـف؟ع؟ که او را امین خود شـمرد )یوسـف: 54-55(. بنابراین شهروند 

متمـدن و تمدن سـاز شـهروندی اسـت که نفس خـود را به صفت امیـن و امانت داری آراسـته باشـد؛ امین دیگران 
باشـد و هرگـز در امانتـی که به او سـپرده می شـود، خیانـت نکند.1

ــو  ــک عض ــای ی ــن مؤلفه ه ــر از مهم تری ــت. صب ــاری« اس ــر و بردب ــس »صب ــت نف ــرد تربی ــن راهب پنجمی

ــدن  ــر در ب ــت. س ــده اس ــمرده ش ــان ش ــۀ رأُس ایم ــی به منزل ــای دین ــت و در آموزه ه ــانی اس ــاع انس اجتم

ــان  ــار انس ــازی و رفت ــدازه، در تصمیم س ــان ان ــه هم ــو و ب ــن عض ــاس ترین و باارزش تری ــن و حس مهم تری

تأثیرگــذار اســت. زندگــی انســان در یــک جامعــۀ مدنــی و در کنــار انســان های دیگــر، طــوری کــه نــه ظلــم 

ــه بایدهــا  ــرام بگــذارد و ب ــه قوانیــن عامــه و مدنــی احت ــه مــورد ســتم واقــع شــود )بقــره: 279( و ب کنــد و ن

ــز  ــر در تکالیــف شــرعی نی ــه علاوه صب ــر و تحمــل اســت. ب ــد، مســتلزم صب ــز عمــل نمای و نبایدهــای آن نی

گاهــی بــرای انجــام واجبــات و گاهــی بــرای تــرک معاصــی لازم اســت. آحــاد جامعــۀ مدنــی علاوه بــر صبــر 

ب  ــر انجــام قوانیــن و تــرک رفتارهــای مخــری ــا یکدیگــر، ب ــز بایــد هماهنــگ و ب ــوام آن نی ــرای ق شــخصی، ب

اقــدام کننــد )آل عمــران: 200( و همدیگــر را نیــز بــه صبــر دعــوت نماینــد؛ یعنــی تواصــی بــه صبــر و تواصــی 

بــه حــق کــه همــان راســتی و درســتی اســت )عصــر: 3(. خــدای ســبحان در قــرآن کریــم در مــوارد متعــدی به 

موضــوع صبــر توصیــه کــرده و در ســورۀ یوســف نیــز بــه ایــن راهبــرد فوق العــاده مؤثــر توجــه خــاص نشــان 

داده و علاوه بــر تصریــح بــه صبــر و تحمــل، رفتــار یعقــوب و یوســف را به عنــوان الگــو و اســوۀ عملــی مطــرح 

نمــوده اســت. بنابرایــن صبــر و تحمــل یکــی از مهم تریــن راهبردهــای تمدن ســاز اســت و شــهروند جامعــۀ 

ــت. ــد داش ــازی خواه ــزایی در تمدن س ــر به س ــدی از آن، تأثی ــا بهره من ــی ب مدن

مُــونَ« )انفــال: 27( نیــز بــه ایــن مضمــون 
َ
عْل

َ
نْتُــمْ ت

َ
ــمْ وأُ

ُ
مَانَاتِک

َ
ونُــوا أُ

ُ
خ

َ
 وت

َ
ــهَ والرَسُــول

َ
ونُــوا الل

ُ
خ

َ
 ت

َ
ذِیــنَ آمَنُــوا لا

َ
یُهَــا ال

َ
1. در آیــۀ »یَــا أُ

تصریــح شــده اســت.



113

ر
ها

رب
ااد

ب ی
ندا

اسا
ق ز

انآا
رک

ازی
اب

اتد
بآک

سبا
ق 

را
 آ

سدی
ی  

ا

سال پنجم

شماره دوم

پیاپی شانزدهم

تابستان ١٤٠٣

ششـمین راهبـرد تربیـت نفس »تقوا و صبر« اسـت. بـه تعبیر قـرآن، مهم تریـن رفتاری که موجب سـرانجام 

 وهـذا 
ُ

نَـا یُوسُـف
َ
 أُ

َ
 قـال

ُ
نْـتَ یُوسُـف

َ َ
 لْأَ

َ
إِِنَـكَ

َ
ـوا أُ

ُ
خـوش یوسـف گردیـد، پرهیـزگاری تـوأُم بـا صبـر اسـت: »قال

مُحْسِـنِین « )یوسـف: 90(. مشـکلات و 
ْ
جْرَ ال

َ
ـهَ لا یُضِیعُ أُ

َ
إِِنَ الل

َ
یْنـا إِِنَهُ مَـنْ یَتَقِ ویَصْبِـرْ ف

َ
هُ عَل

َ
 مَـنَ الل

ْ
ـد

َ
خِـي ق

َ
أُ

ناملایمـات روزمـرۀ انسـان در زندگـی، در طول تاریـخ فراوان بـوده و خواهد بـود. این مشـکلات و ناملایمات 

گاهـی از سـوی طبیعـت )مثـل زلزلـه، بـاران، رانـش زمیـن، سـیل، قحطـی، طاعـون و وبـا( و گاهی از سـوی 

دیگـر انسان هاسـت )مثـل حسـادت ها، جنگ هـا و قتـل و غارت هـا( که انسـان را به چالـش می کشـد. تنها راه 

برون رفـت از ایـن چالـش صبـر و مقاومـت در برابـر این مشـکلات اسـت؛ صبر و تحملـی که باعث می شـود 

انسـان بـر رفتار و اعمال و افکارش مسـلط باشـد؛ همچنیـن اینکه در بحران هـای موجود و پیـشِ رو از مرزهای 

اخلاق و انسـانیت خـارج نشـود و در هـر حالـی پرهیزکارانـه زندگـی کنـد؛ حـرام و حلال خداونـد را مراقبـت 

نمایـد و حریم هـا و حرمت هـا را پـاس بدارد. در مدینـۀ فاضله و جامعۀ متمـدنِ متدین، شـهروندان در هر حال 

جایـگاه دیگـر اعضـا را محتـرم می شـمارند، بـه آن هـا محبت می کننـد و عشـق می ورزنـد و به قوانیـن مدنی و 

اجتماعـی احتـرام می گذارنـد. همـۀ ایـن ویژگی هـا ناشـی از تقوای تـوأُم با صبر اسـت که محبوب خداسـت و 

پـداش آن نـزد خـدا محفوظ اسـت و ضایع نمی شـود.

یت و تربیت خانواده1 2-2. راهبرد های مدیر

اولیــن راهبــردِ در ایــن بخــش، »مهــر و عطوفــت بیــن اعضــای خانــواده« در جامعــۀ مدنــی اســت. اعضــای 

ــن، مجموعــه ای عطــوف و مهربــان هســتند کــه عطوفــت و مهربانــی بیــن  خانــواده در جامعــۀ متمــدن متدیی

ــر  ــای بزرگت ــتگی حلقه ه ــه پیوس ــجام ب ــن انس ــت و ای ــده اس ــجام گردی ــتگی و انس ــب به هم پیوس ــا موج آن ه

ــوادۀ یعقــوب را  ــه ازهم گســیختگی خان ــگاه اولی ــد. ســورۀ یوســف اگرچــه در ن ــی کمــک می کن جامعــۀ مدن

ــۀ 13 بعــد از  ــدان وجــود دارد. در آی ــت فرزن ــرای تربی ــش آموزه هــای دقیقــی ب ــن آیات نشــان می دهــد، در مت

ــول  ــح و ســرگرمی همــراه آن هــا بفرســتد و ق ــرای تفری ــدر خواســتند یوســف را ب ــرادران یوســف از پ آنکــه ب

نْ 
َ
ــي أُ یَحْزُنُنِ

َ
ــي ل  إِِنش

َ
ــال ــود: »ق ــدان فرم ــواب فرزن ــوب؟ع؟ در ج ــد، یعق ــت کنن ــت و حراس ــد از او حفاظ دادن

ــون « )یوســف: 13(، در ایــن جــواب نکتــۀ بســیار عمیــق 
ُ
نْتُــمْ عَنْــهُ غافِل

َ
ئْــبُ وأُ

ش
ــهُ الذ

َ
ل

ُ
ک

ْ
نْ یَأ

َ
 أُ

ُ
خــاف

َ
هَبُــوا بِــهِ وأُ

ْ
ذ

َ
ت

و لطیفــی بیــان شــده اســت. او خطــاب بــه فرزنــدان از طــرف نفــس خــود می گویــد: »مــن از بــردن یوســف 

ــود و  ــزون می ش ــف مح ــن از دوری یوس ــس م ــه نف ــتید، بلک ــما نیس ــکل ش ــی مش ــوم«؛ یعن ــزون می ش مح

1. مدیریت خانواده همان »تدبیرمنزل« است. )ارسطو ،1337، کتاب نخست، ص 7(
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ران
کا

هم
 و 

ی
ناد

ی 
هد

م

ــما  ــه ش ــی ک ــادا زمان ــوف دارم مب ــت، خ ــاز گرگ هاس ــل تاخت وت ــفندان مح ــه گاه گوس ــون رم ــویی چ ازس

ــان  ــرد چن ــن راهب ــدرد. لطافــت ای ــد و او را ب مشــغول کار خــود هســتید، گرگــی از فرصــت سوءٍاســتفاده کن

زیبــا و دقیــق اســت کــه یعقــوب؟ع؟ بــه غایــت مهــر و عطوفــت، ســعی در هدایــت فرزنــدان دارد؛ بــه ایــن 

ــودن  ــه شــما و معطــوف ب ــه آن هــا نشــان دهــد، اندیشــۀ شــما درخصــوص بی توجهــی مــن ب ــب کــه ب ترتی

همــۀ توجهــم بــه یوســف صحیــح نیســت؛ بلکــه شــما را گروهــی قابل اعتمــاد و امیــن می دانــم و همــۀ شــما 

را دوســت دارم، امــا نفــس و دل مــن به خاطــر طفولیــت یوســف و ضعیــف بــودن او محــزون می شــود و بــه 

همیــن علــت از بــردن او ممانعــت می کنــم. ایــن راهبــرد تربیتــی بــه مــا می آمــوزد کــه بــرای کنتــرل خشــم 

فرزنــدان و هدایــت آن هــا بــه سمت وســویی کــه جمعــی به هم پیوســته باشــند و بیــن آن هــا مهــر و عطوفــت 

حاکــم گــردد، ولــیی و پــدر خانــواده بایــد از جــان خــود مایــه بگــذارد و لطــف و مهربانــی را خمیرمایــۀ رفتــار 

ــا  ــرادر ی ــد او ب ــدان تصــور نکنن ــی، 1374، ج11، ص132( و فرزن ــا تأثیرگــذار باشــد )طباطبای ــد ت خــود کن

ــواده ترجیــح می دهــد. ــر دیگــر اعضــای خان خواهــری را ب

راهبردهای  فرزندان« است. در  ناملایمات  بر  و مدیریت خانواده، »صبر و شکیبایی  تربیت  راهبرد  دومین 

مدیریت و تربیت نفس، به موضوع صبر و تحمل نفس در ناملایمات روزمرۀ طبیعی و انسانی و حیوانی اشاره 

شد )یوسف: 18(.1 در این بخش، صبر و تحمل راهبردی است که اعضای خانواده، به خصوص پدر، در مقابل 

ناملایمات و ناسازگاری های فرزندان پیشه می کنند. اعضای هر خانواده، به ویژه همسر و فرزندان که در یک منزل 

زندگی و بر سر یک سفره ارتزاق می کنند، ممکن است در مدت زمانی که کنار همند یا حتی دور از هم زندگی 

می کنند، اختلاف پیدا کنند و این اختلاف حتی به مشاجره، دعوا و ضرب وشتم نیز کشیده شود. عبور از این 

 طرفین دعوا هم خون و از یک رحم هستند، برای اعضای خانواده بسیار مشکل است. راهبرد 
ً
اختلاف که عموما

سورۀ یوسف در این خصوص صبر و شکیبایی و به تعبیر دقیق تر »صبر جمیل« است؛ یعنی همان تحمل و کف 

نفس همراه با سکوت؛ به این معنا که شخص در عین حال که مجرم را می شناسد، از برخورد فیزیکی خود داری 

می کند و برای تأدیب و تربیت او و بازگشتش به خانواده و توبه از گناه صبر پیشه می کند.

سـومین راهبـرد تربیـت و مدیریـت خانـواده »ممنوعیـت توانمنـدی جسـمی به عنـوان ملاک برتـر« اسـت. 

»عُصبـةً« بـه عـددی بیـن 10 تـا 15 یـا 2 تـا 40 گفتـه می شـود، مثـل »رَهـط« و »قـوم« و »نفـر« مفـرد ندارد 

 بـه گروهـی دارای قـدرت و قـوت گفتـه می شـود کـه نسـبت بـه 
ً

)طباطبایـی،1390، ج11، ص88( و اجمـالا

وا 
ُ
 قال

ْ
یکدیگـر تعصـب و اهتمـام خاص داشـته باشـند )راغـب اصفهانـی، 1412ق، ج2، ص435(. از آیـۀ »إِِذ

ونَ«
ُ

صِف
َ
ی مَا ت

َ
مُسْتَعَانُ عَل

ْ
هُ ال

َ
 والل

ٌ
صَبْرٌ جَمِیل

َ
مْرًا ف

َ
مْ أُ

ُ
سُک

ُ
نْف

َ
مْ أُ

ُ
ک

َ
تْ ل

َ
 سَوَل

ْ
 بَل

َ
ال

َ
ذِبٍ ق

َ
مٍ ک

َ
مِیصِهِ بِد

َ
ی ق

َ
1 . »وَجَاءٍُوا عَل
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لالٍ مُبِیـن« )یوسـف: 8( درمی یابیـم کـه 
َ

فِـي ض
َ
بانـا ل

َ
 إِِنَ أُ

ٌ
بِینـا مِنَـا ونَحْـنُ عُصْبَـةً

َ
حَـبُ إِِلـی  أُ

َ
ـوهُ أُ

ُ
خ

َ
 وأُ

ُ
یُوسُـف

َ
ل

یوسـف و بـرادرش بنیامیـن )طبـری، 1412ق، ج1، ص156( از یـک مـادر و دیگـر بـرادران از مـادران دیگـری 

بودنـد. بـه علاوه یوسـف و بـرادرش هردو کـودکان خردسـالی بودند و به همیـن خاطر جزءٍ »عُصبةً« محسـوب 

نمی شـدند. همان گونـه کـه راغـب می گویـد، واژۀ »عصبـةً« بـه معنـای گروهـی قـوی و قدرتمند اسـت که در 

قـول متحـد و در عمـل نیـز معاضد و همـدوش یکدیگرنـد؛ بنابراین از نظر اسلام پسـندیده نیسـت کـه برادران 

بـا تکیـه بـر قـدرت جسـمی و توانمندی هـای بدنـی خود چنـان برخـوردی با یوسـف و بـرادرش کرده باشـند. 

آنچـه از کلام بـرادران یوسـف در آیـۀ پیش گفتـه )یوسـف: 8( برمی آیـد و سـیاق آیـات نیـز نشـان می دهـد آن 

کیـد بـر آن، از سـویی به  اسـت کـه بـرادران یوسـف علاوه بـر اشـاره بـه قـدرت و توانمنـدی جمعـی خـود و تأ

خـون نیـز اشـاره نموده اند؛ اینکه یوسـف و بـرادرش از مادر دیگری هسـتند و ما نیـز از مادران دیگری هسـتیم. 

نظر اسلام اسـت، تقـوا و تقرب به 
ی

چنیـن موضع گیـری نـزد خداونـد پسـندیده نیسـت؛ زیرا آنچـه در تربیـت مد

 
ً
ـعُوبا

ُ
مْ ش

ُ
ناک

ْ
نْثـی  وجَعَل

ُ
ـرٍ وأُ

َ
ک

َ
ـمْ مِنْ ذ

ُ
ناک

ْ
ق

َ
ل

َ
یُهَـا النَاسُ إِِنَـا خ

َ
خداسـت، نـه قـدرت و توانایی های جسـمی: »یـا أُ

م « )حجـرات: 13(.
ُ
قاک

ْ
ت
َ
ـهِ أُ

َ
 الل

َ
ـمْ عِنْـد

ُ
رَمَک

ْ
ک

َ
ـوا إِِنَ أُ

ُ
 لِتَعارَف

َ
بائِـل

َ
وق

چهارمین راهبرد تربیت و مدیریت خانواده »چشم پوشی از خطاهای دیگر اعضای خانواده و طلب مغفرت 

این  و  خداست  جمال  صفات  از  خطاکار،  بخشش  عفو  و  دیگران  خطاهای  از  چشم پوشی  آن ها«ست.  برای 

صفت از لوازم زندگی اجتماعی شمرده می شود؛ چون بی تردید خطا در رفتار انسان های غیرمعصوم وجود دارد 

و بروز آن باعث اختلاف و به هم ریختگی نظام و قوام خانواده می شود. رفتارهای نامطلوب و ناهنجاری های افراد 

 درگیری های لفظی یا 
ً
خانواده، گاه از روی عمد و گاه از روی سهو، می تواند باعث بروز اختلافات بزرگ و احیانا

 
َ

إِِنَكَ
َ
وا أُ

ُ
 ناشی از نادانی و کینه و حسد و علاج آن گذشت و ایثار است. آیۀ »قال

ً
فیزیکی گردد. این رفتارها عموما

مُحْسِنِینَ« 
ْ
جْرَ ال

َ
هَ لا یُضِیعُ أُ

َ
إِِنَ الل

َ
یْنا إِِنَهُ مَنْ یَتَقِ ویَصْبِرْ ف

َ
هُ عَل

َ
 مَنَ الل

ْ
د

َ
خِي ق

َ
 وهذا أُ

ُ
نَا یُوسُف

َ
 أُ

َ
 قال

ُ
نْتَ یُوسُف

َ َ
لْأَ

)یوسف: 90( به خوبی گذشت یوسف؟ع؟ از جنایت برادرانش را نشان می دهد. بعد از آنکه یوسف؟ع؟ خود را به 

برادران شناساند، برادران در کمال تعجب گفتند: »آیا تو یوسفی؟« و او هم جواب داد: »بله، من یوسفم«. آنگاه 

خاطِئِینَ« )یوسف: 91(. در این هنگام بود که برادران 
َ
نَا ل

ُ
یْنا وإِِنْ ک

َ
هُ عَل

َ
 الل

َ
رَكَ

َ
 آث

ْ
د

َ
ق

َ
هِ ل

َ
الل

َ
همگی برادران گفتند: »ت

به گناه خود اعتراف کردند و به اشتباه خویش اذعان نمودند. به زعم عموم انسان ها، زمان، زمانِ انتقام گرفتن 

یوسف؟ع؟ بود، اما آن حضرت در اوج قدرت و کسوتِ عزیزی مصر، از گناهان برادران درگذشت و با اشاره به 

 
َ

غفران و رحمت خداوند و با عرض ادب به پیشگاه حضرت حق، عفو و رحمت و غفران را به او نسبت داد: »قال

رْحَمُ 
َ
رْحَمُ الرَاحِمِینَ« )یوسف: 92(؛ یعنی در جایی که خداوند »أُ

َ
مْ وهُوَ أُ

ُ
ک

َ
هُ ل

َ
فِرُ الل

ْ
یَوْمَ یَغ

ْ
مُ ال

ُ
یْک

َ
رِیبَ عَل

ْ
ث
َ
لا ت
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ران
کا

هم
 و 

ی
ناد

ی 
هد

م

ی به آن وجود مقدس و بی همتا از گناهان شما درخواهم  الرَاحِمِینَ« و بخشنده و مهربان است، من هم با تأسی

گذشت.

یت سیاسی جامعه1 2-3. راهبرد های مدیر

ــه زدودن  ــدام ب ــود اق ــوی خ ــالت نب ــث« و رس ــل الْأَحادی ــم »تأوی ــاس عل ــر اس ــف؟ع؟ ب ــرت یوس حض

ــا تعلیــم توحیــد و معــاد و نبــوت نســبت بــه گســترش ایمــان و پاکدامنــی  آلودگی هــای محیطــش نمــود و ب

از فضــای زنــدان اقــدام کــرد. او حاکــم نمونــه ای بــود کــه تمــام امــور مــادی را بــه وحــی و عوامــل روحانــی 

سْــماءًٍ 
َ
 أُ

َ
ــهِ إِِلا ــنْ دُونِ ونَ مِ

ُ
ــد عْبُ

َ
متصــل کــرد و عالــم ناســوت را بــه ملکــوت پیونــد زد. از مضمــون آیــۀ »مــا ت

 
َ

ــاهُ ذلِــكَ  إِِیَ
َ
وا إِِلا

ُ
ــد عْبُ

َ
 ت

َ
لا

َ
ــرَ أُ مَ

َ
ــهِ أُ

َ
 لِل

َ
ــمُ إِِلا

ْ
حُک

ْ
طانٍ إِِنِ ال

ْ
ــهُ بِهــا مِــنْ سُــل

َ
 الل

َ
ــزَل نْ

َ
ــمْ مــا أُ

ُ
ــمْ وآباؤُک نْتُ

َ
سَــمَیْتُمُوها أُ

ــر  ــۀ ظواه ــرت هم ــه آن حض ــد ک ــف: 40(، برمی آی ــون« )یوس مُ
َ
ــاسِ لا یَعْل ــرَ النَ

َ
ث

ْ
ک

َ
ــنَ أُ ــمُ ولکِ یش

َ
ق

ْ
ــنُ ال ی

ش
الد

ــمرد.  ــدا می ش ــی را از آن خ ــت اصل ــت و حکوم ــت می دانس ــای نادرس ــتگی های آن را پنداره ــا و دلبس دنی

ــگاه  ــا ن ــز ب ــت را نی ــد، حکوم ــز می ش ــدار نی ــم و زمام ــه زودی حاک ــه ب ــی ک ــر اله ــک پیامب ــوان ی وی به عن

ــی  ــود و حکومت ــی ب ــور دولت ــن منش ــع مهم تری ــف؟ع؟ درواق ــخن یوس ــن س ــت. ای ــد می نگریس ارادۀ خداون

ــن  ــکل ای ــن  ش ــده کامل تری ــورۀ مائ ــۀ 3 س ــه آی ــه ب ــا توج ــوان ب ــی داد. می ت ــان م ــن را نش ــت دی ــا محوری ب

ــب، 1425ق، ج4، ص1960(. ــت )قط ــت را اسلام اس حکوم

اولیــن راهبــرد مدیریــت سیاســی جامعــه »نظــام شایسته ســالاری بــا اســتعدادیابی، شــکوفایی و گزینــش« 

ــک  ــد و هری ــی متفاوتن ــری و اجرای ــث اســتعداد علمــی و توانایی هــای هن ــه از حی اســت. شــهروندان جامع

اســتعدادهای بالقــوه ای دارنــد کــه دولت هــا بایــد آن هــا را بشناســند و بــه فعلیــت تبدیــل نماینــد. حضــرت 

یوســف؟ع؟ نیــز ایــن رســالت را در جامعــۀ مصــر، قبــل از رســیدن بــه حاکمیــت و بعــد از آن، به خوبــی انجــام 

ــثِ  حادِی
َ ْ
ــلِ الْأَ ی وِ

ْ
أ
َ
ــنْ ت  مِ

َ
ــكَ مُ

ش
 ویُعَل

َ
ــكَ  رَبُ

َ
ــكَ  یَجْتَبِی

َ
ــكَ ذلِ

َ
ــود: »وک ــف فرم ــورۀ یوس ــدا در س ــد ابت داد. خداون

 عَلِیــمٌ 
َ

 إِِنَ رَبَــكَ
َ

 إِِبْراهِیــمَ وإِِسْــحاق
ُ

بْــل
َ
 مِــنْ ق

َ
یْــكَ بَوَ

َ
مَهــا عَلــی  أُ

َ
ت
َ
مــا أُ

َ
ــوبَ ک

ُ
 وعَلــی  آلِ یَعْق

َ
یْــكَ

َ
ویُتِــمُ نِعْمَتَــهُ عَل

حَکِیــم « )یوســف: 6(؛ یعنــی خــدای ســبحان براســاس علــم و حکمتــش، یوســف را بــرای مأموریــت عظیــم 

خــود برگزیــد و بــه او علــم الْأَحادیــث را کــه بخشــی از آن علــم تأویــل و تعبیــر خــواب اســت، آموخــت و 

ــری از روش هــای  ــا بهره گی ــود کــه ب ــن هــدف ب ــا ای ــن اســتعدادیابی ب ــر او تمــام کــرد. ای ــوت را ب نعمــت نب

ــه شــکوفایی اســتعدادهای بالقــوه و تربیــت نیــروی انســانی لازم بــرای پســت های مدیریتــی نظــام  علمــی ب

1 . مدیریت جامعه همان »سیاست مدن« است. )ارسطو ،1337، ج2، ص40( 
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اجرایــی و تقنینــی و قضایــی کشــور اقــدام کنــد و از ایــن ره آورد نیروهــای شایســته ای بــرای ادارۀ جامعــه تربیت 

ــا  یْن
َ

د
َ
ــوْمَ ل یَ

ْ
 ال

َ
ــكَ  إِِنَ

َ
ــهُ قــال مَ

َ
ل

َ
ــا ک مَ

َ
ل

َ
سِــي ف

ْ
لِصْهُ لِنَف

ْ
سْــتَخ

َ
ــهِ أُ ــي بِ  ائْتُونِ

ُ
مَلِــكَ

ْ
 ال

َ
ــا دقــت در آیــۀ »وقــال نمایــد. ب

مِیــنٌ« )یوســف: 54( درمی یابیــم کــه پادشــاه مصــر پــس آن تعبیــر خوابــش توســط یوســف ســخت 
َ
مَکِیــنٌ أُ

عاشــق ملاقــات بــا او گردیــد و لــذا دســتور داد کــه »یوســف را نــزد مــن آوریــد. می خواهــم او را مخصــوص 

خــود نمایــم« و آنــگاه کــه بــا او آشــنا شــد و تکلــم نمــود، دریافــت کــه یوســف چــه گوهــر گران بهایــی بــوده 

کــه بــه دســتور راعیــل و فوطیفــار، ظالمانــه ســال ها بــه زنــدان انداختــه شــده اســت؛ لــذا او را بــرای خــود 

برگزیــد و گفــت: »تــو امــروز نــزد مــن بامکنــت و مورداعتمــاد هســتی«. نتیجــه اینکــه نظــام شایسته ســالاری 

ــه در شــهروندان و گزینــش آن هــا شــروع  ــی جامعــه، از کشــف اســتعدادهای نهفت ــرای پســت های مدیریت ب

می شــود و بــا پــرورش و آماده ســازی و انتخــاب و انتصــاب آن هــا تکمیــل می گــردد. ایــن رســالت در نظــام 

 توســط خداونــد صــورت می گیــرد )یوســف: 6( و انبیــا و جانشینانشــان از بیــن مــردم برگزیــده 
ً
دین مــدار اولا

ــای الهــی؟ع؟ کــه مأموریــت و رســالت آن هاســت )نهج البلاغــه، خ1( صــورت   توســط انبی
ً
ــا می شــوند، ثانی

ــن  ــد در تأمی ــرد، بی تردی ــن راهب ــف: 54(. ای ــت )یوس ــان و دولت هاس ــدۀ حاکم ــر عه  ب
ً
ــا ــرد و ثالث می گی

ــن فوق العــاده مهــم و مؤثــر اســت. ن و متدیی
ی

نیــروی انســانی بــرای مدیریــت جامعــه و ایجــاد جامعــه ای متمــد

ــا  ــه ی ــر عــدل و انصــاف« اســت. نظــام عدلی دومیــن راهبــرد مدیریــت سیاســی جامعــه »نظــام مبتنــی ب

ــت و  ــلکی اس ــرام و مس ــر م ــا ه ــه ب ــر جامع ــات ه ــاف از ضروری ــدل و انص ــر ع ــی ب ــی مبتن ــازمان قضای س

ــای الهــی و  ــم انبی ــی و تعالی ــان آن بســتگی دارد. در آموزه هــای دین ــوام و اتق ــه ق ــوام و اســتحکام جامعــه ب ق

ونُــوا 
ُ
ذِیــنَ آمَنُــوا ک

َ
یُهَــا ال

َ
کتــب وحیانــی به ویــژه قــرآن کریــم بــه ایــن راهبــرد مهــم اشــاره شــده اســت: »یــا أُ

ــوا 
ُ

ق
َ
ــوی  وات

ْ
ــرَبُ لِلتَق

ْ
ق
َ
ــوا هُــوَ أُ

ُ
ــوا اعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت

َ
لا

َ
ــوْمٍ عَلــی  أُ

َ
ــنَآنُ ق

َ
ــمْ ش

ُ
قِسْــطِ ولا یَجْرِمَنَک

ْ
ــهَداءٍَ بِال

ُ
ــهِ ش

َ
وَامِیــنَ لِل

َ
ق

ــنْ   مِ
ٌ

ــاهِد  ش
َ

ــهِد
َ

ــت: »وَش ــده اس ــز آم ــف نی ــورۀ یوس ــده: 8(. در س ــونَ« )مائ
ُ
عْمَل

َ
ــا ت ــرٌ بِم بِی

َ
ــهَ خ

َ
ــهَ إِِنَ الل

َ
الل

ــتْ  بَ
َ

ذ
َ
ک

َ
ــرٍ ف ــنْ دُبُ  مِ

َ
ــد

ُ
مِیصُــهُ ق

َ
ــنَ وإِِنْ کانَ ق کاذِبِی

ْ
ــنَ ال ــوَ مِ ــتْ وهُ

َ
ق

َ
صَد

َ
ــلٍ ف بُ

ُ
ــنْ ق  مِ

َ
ــد

ُ
مِیصُــهُ ق

َ
هْلِهــا إِِنْ کانَ ق

َ
أُ

وهُــوَ مِــنَ الصَادِقِیــنَ« )یوســف: 27(. ایــن آیــه حاکــی از اتفاقــی اســت کــه در خانــۀ عزیــز مصــر رخ داد و 

همســر او بــه یوســف؟ع؟ طمــع اســتمتاع جنســی بــرد. اگرچــه چنیــن اتفاقاتــی در اطــراف چنیــن مناصبــی در 

حکومت هــای فاقــد اعتقــادات مذهبــی طبیعــی بــود و اگــر یوســف تمکیــن می نمــود، بــا تکــرار ده هــا بلکــه 

ــظ یوســف؟ع؟ و فــرار از تــن دادن بــه خواســتۀ راعیــل )زلیخــا(، 
ی

صدهــا بــار آن هــم اتفاقــی نمی افتــاد، بــا تحف

ماجــرا علنــی شــد و به طــور طبیعــی یــک نفــر شــاکی و یــک نفــر هــم متشــاکی پیــدا کــرد کــه بــرای داوری 

ــود کــه  ــود. راه حــل بحــران در شــهادت شــاهدی بیطــرف ب ــه قاضــی و قضــاوت ب ــاز ب  نی
ً
ــن آن هــا قطعــا بی
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ران
کا

هم
 و 

ی
ناد

ی 
هد

م

مــی 
ی
بــا ارادۀ خــدا ورود کــرد و مشــکل را حــل نمــود. ایــن اتفــاق اگرچــه ممکــن بــود بــا یــک فرمــان تحک

ازســوی عزیــز مصــر و بــه نفــع راعیــل بســته شــود، بــا برخــورد عادلانــۀ او و قبــول قضــاوت حاکــم مرضــیی 

الطرفیــن موضــوع عــوض شــد و یوســف حاکــم و راعیــل محکــوم گردیــد؛ از طرفــی، چــون اتفاقــی نیفتــاده 

بــود، بــا طلــب بخشــش از یوســف و فرمــان بــه راعیــل بــرای اســتغفار و توبــه از عشــق مذمــوم و درخواســت 

ــنَ عَظِیــمٌ * 
ُ
ک

َ
یْد

َ
ــنَ إِِنَ ک

ُ
یْدِک

َ
ــهُ مِــنْ ک  إِِنَ

َ
ــرٍ قــال  مِــنْ دُبُ

َ
ــد

ُ
مِیصَــهُ ق

َ
مَــا رَأُی  ق

َ
ل

َ
مــراوده، ماجــرا خاتمــه یافــت: »ف

خاطِئِیــن« )یوســف:27(. بــر ایــن اســاس، 
ْ
نْــتِ مِــنَ ال

ُ
نْبِــكَِ إِِنَــكَِ ک

َ
فِرِي لِذ

ْ
 عَــنْ هــذا واسْــتَغ

ْ
عْــرِض

َ
 أُ

ُ
یُوسُــف

راهبــرد قــرآن کریــم درخصــوص نظــام قضایــی دولــت، نظــام مبتنــی برعدالــت اســت؛ یعنــی نظامــی کــه 

حقــوق یــک شــهروند عــادی، چــه بــرده و چــه آزاد، در مقــام دادخواهــی عادلانــه رســیدگی می شــود و او بــه 

ــد. ــب باش ــتِ صاحب منص ــراف زادۀ بااصال ــک اش ــه او ی ــی علی ع
ی

ــد مُد ــد؛ هرچن ــود می رس ــق خ ح

ســومین راهبــرد مدیریــت سیاســی جامعــه »نظــام ارتباطــات خارجــی بــا محوریــت اقتصــادی« اســت. 

 موجــودی اجتماعــی اســت کــه حضــورش در جمــع دیگــر انســان ها، بــرای رفــع نیازمندی هایــش 
ً
انســان ذاتــا

ــوع تجمعــات انســانی دیگــر اســت؛ چــه بســتگان  ــدون ملاحظــۀ ن ــرد. ایــن حضــور هــم ب صــورت می گی

ــت  خونــی و نســبی باشــند یــا حســبی و مصاهــره ای، درون قبیلــه ای باشــند یــا برون قبیلــه ای، دارای یــک ملیی

ــند  ــور باش ــک کش ــل ی  اه
ً
ــا ــر آن و نهایت ــا غی ــند ی ــه باش ــک منطق ــهری و از ی ــی، هم ش ت ــا چندملیی ــند ی باش

ــت.  ــاز اس ــاج و نی ــد، احتی ــک می کن ــر نزدی ــه یکدیگ ــان ها را ب ــه انس ــورت آنچ ــور. در هرص ــد کش ــا چن ی

نیــاز انســان بــه طبیعــت، حشــرات، پرنــدگان، حیوانــات و هم نوعانــش، گاهــی مربــوط بــه نیازهــای روحــی 

ــود  ــات خ ــص و احتیاج ــع نواق ــرای رف ــادی. او ب ــادی و اقتص ــای م ــی نیازه ــت و گاه ــوی اس ــی و معن روان

محتــاج ارتبــاط اســت. مشــهود ترین و مهم تریــن نیــاز انســان نیازهــای اقتصــادی اســت؛ بنابرایــن در اولیــن 

مرحلــه از تلاش خــود، بــه رفــع احتیاحــات مــادی اهتمــام مــی ورزد و اولویــت اول او بــرای برقــراری ارتبــاط 

و رفــع نیازهایــش کســانی هســتند کــه از هرجهــت بــه او نزدیک ترنــد. اگــر ایــن ارتبــاط میســور نشــد، ارتبــاط 

ــا  ــا ب ــان ها و دولت ه ــاط انس ــود. ارتب ــرار می ش ــی برق ــای خارج ــا و ملت ه ــل دولت ه ــر مث ــراد دورت ــا اف ب

ــه  ــای ب ــن و وف ــت طرفی ــزت و کرام ــظ ع ــل و حف ــرام متقاب ــت، احت ــت و عقلانی ــاس حکم ــر براس یکدیگ

ــوا 
ُ
ل

َ
خ

َ
د

َ
 ف

َ
ــوَةًُ یُوسُــف

ْ
تعهــدات فی مابیــن اســت )مائــده: 1؛ آل عمــران:64(. در ســورۀ یوســف، آیــۀ »وجــاءٍَ إِِخ

ــهُ مُنْکِــرُونَ« و آیاتــی پــس از آن )یوســف: 58-100( بــه ایــن راهبــرد اشــاره می کنــد. 
َ
هُــمْ وهُــمْ ل

َ
عَرَف

َ
یْــهِ ف

َ
عَل

یوســف؟ع؟ در حالــی کــه عزیــز مصــر بــود، بــه مهمانــان خارجــی توجــه داشــت و ســعی می کــردد احتــرام 

آن هــا را حفــظ کنــد. زمانــی کــه ســال های قحطــی فرارســید، فرزنــدان یعقــوب؟ع؟ بــرای تأمیــن آذوقــۀ خــود 
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و عیالشــان درمانــده شــدند و بــرای رفــع آن بــه تکاپــو افتادنــد. آن هــا در بررســی های خــود بــه ایــن نتیجــه 

رســیدند کــه در مصــر گنــدم کــه قــوت اولیــۀ آن هــا بــود، بــا درایــت دولــت مصــر، بــرای روزهــای قحطــی 

انبــار شــده و مصریــان بــه بلاد اطــراف نیــز در ایــن جهــت کمــک می کننــد )کتــاب پیدایــش، 56 - 57(؛ 

لــذا آنــان بــا اذن پــدر بــه مصــر آمدنــد )طبــری، 1375، ج1، ص168(. تعامــل یوســف بــا بــرادران خــود در 

مصــر به عنــوان مهمانــان خارجــی، علی رغــم مظالمــی کــه در حــق یوســف انجــام داده بودنــد و بــا وجــود 

اینکــه یوســف؟ع؟ آن هــا را شــناخت، همــراه بــا اســتقبال و اکرامــی شایســته ایشــان بــود )یوســف: 59(. رفتــار 

یوســف؟ع؟ در برخــورد بــا بــرادران طــی ســه بــا رفت وآمــد آن هــا و اتفاقاتــی کــه در ایــن ســفرها در مصــر و 

خریــد گنــدم بــه و قــوع پیوســت، مؤیــد ایــن راهبــرد قرآنــی بــرای مــراودات بین المللــی اســت.

چهارمیـن راهبـرد مدیریـت سیاسـی جامعـه »نظـام گزینـش کارگـزاران، شـرایط و صفـات آن ها«سـت. در 

ایـن بخـش بـه گزینـش کارگزاران شایسـته بـرای مناصـب مدیریتـی جامعه خواهیـم پرداخـت. در جامعـه ای که 

نظـام گزینـش مدیـران و صاحب منصبـان حکومـت  اصـول  از  اداره می شـود، شایسته سـالاری  بـا عقلانیـت 

محسـوب می شـود. اگـر زمـام امـور جامعه اعـم از مجموعـۀ قانونگذاری و دسـتگاه قضایـی و مدیریـت اجرایی 

بـه دسـت نخبه هـای علمـی و هوشـمندان جامعـه باشـد، بی تردیـد رشـد و بالندگـی آن جامعـه حتمـی اسـت و 

در تمـام چالش هـای پیـشِ رو و بحران هـای غیرمنتظـره، بـا اخـذ تصمیمـات هوشـمندانه، بهتریـن عکس العمل 

را در کوتاه تریـن زمـان نشـان خواهـد داد؛ امـا اگـر زمـام امـور جامعـه بـه دسـت منفعت طلبـان کوته فکـر باشـد 

کـه بـا فرصت طلبـی و از راه تملـق و رفیق بـازی بـه پسـت های کلیـدی و مناصـب حسـاس دسـت یافته انـد، در 

اولیـن چالـش، بدتریـن تصمیمـات را اخـذ و بزرگ تریـن صدمـات و لطمـات را متوجـه دولـت و ملت و کشـور 

 ائْتُونِي 
ُ

مَلِـكَ
ْ
 ال

َ
خواهنـد کـرد. در سـورۀ یوسـف به این موضوع بسـیار مهم توجه ویژه ای شـده اسـت؛ آیـۀ »وَقـال

مِیـن « )طباطبایـی، 1374، ج11، ص142( از قول 
َ
یْنا مَکِینٌ أُ

َ
د

َ
یَـوْمَ ل

ْ
 ال

َ
 إِِنَكَ

َ
مَهُ قـال

َ
ل

َ
مَـا ک

َ
ل

َ
سِـي ف

ْ
لِصْهُ لِنَف

ْ
سْـتَخ

َ
بِـهِ أُ

پادشـاه مصـر اسـت. او تعبیـر خـواب خـود را با واسـطۀ یکی از درباریان از یوسـف شـنیده و سـپس درخواسـت 

یوسـف را درخصـوص روشـن شـدن قصـۀ زنـان مصر و روشـن شـدن حقانیـت او با اقـرار زنـان مصـر و راعیل، 

دریافتـه بـود. پادشـاه بی صبرانـه منتظـر رؤیـت جمـال یوسـف بـود؛ لـذا دسـتور داد کـه »او را نـزد مـن بیاورید. 

می خواهـم او را جـزءٍ خـواصی خـود نمایـم«. دسـتور اجرا شـد و زمانی که پادشـاه با یوسـف به گفتگو نشسـت، 

دریافـت کـه او حکیمـی فرزانه اسـت. همچنین امین اسـت؛ چون به عزیز مصر خیانت نکرد و دانشـمند اسـت؛ 

چـون علـم تأویـل احادیـث را می دانـد )دیباجـی، 1387، ص66(؛ لـذا بـدون تعلـل بـه او جایـگاه مخصوصی 

داد و در اصـطلاح امـروزی، یوسـف؟ع؟ را بـا اختیـارات تـام و قـدرت کامل همچـون اختیارات و سـلطۀ خود، به 
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کا

هم
 و 

ی
ناد

ی 
هد

م

سـمت مشـاور ویـژۀ خـود منصـوب کرد. ابـن عبـاس می گویـد: »مکین یعنـی تـو را فرمانـروای پادشـاهیِ خود 

کـردم و قدرتـت را همچـون قـدرت خویـش گردانـدم و دراین بـاره مـورد اعتماد من هسـتی«. )طبرسـی، 1372، 

نِي 
ْ
 اجْعَل

َ
ج12، ص239(. به هرحـال ایـن آیـه وضعیـت جدید پدیدآمده برای یوسـف را بیـان می کند. در آیۀ »قـال

 عَلِیمٌ« )یوسـف: 55(، یوسـف؟ع؟ از حسـن اعتماد شـاه اسـتفاده کرد و پیشـنهاد 
ٌ

ي حَفِیظ رْضِ إِِنش
َ ْ
زائِنِ الْأَ

َ
عَلی  خ

وضـع مطلـوب را ارائـه نمـود و از او خواسـت کـه خودش را بـه مدیریـت وزارت اقتصـاد و دارایی منصـوب کند. 

ن اسـت که نتیجۀ آن امانت داری اسـت و   تدیی
ً
کید کرد که شـرطِ احراز این پسـت بسـیار حسـاس اولا حضرت تأ

 دانـش لازم )علـم تأویـل الاحادیـث( بـرای ادارۀ این وزارتخانه اسـت که او هـردو را در حد اعلـی دارد. بنابر 
ً
ثانیـا

آنچـه گذشـت، در گفتمان پادشـاه مصر و یوسـف؟ع؟ بـرای کارگزار مطلوب دولت چهار ویژگی ذکر شـده اسـت 

کـه هنـگام گزینـش بایـد مدنظر هسـتۀ گزینـش حکومت باشـد. ایـن چهار و یژگـی عبارت اسـت از:  قـدرت یا 

مکنـت و توانایـی، امانت داری و خیانت نکردن در امانت، حراسـت و پاسـداری از بیت المـال و تعهد بر آن و علم 

گاهـی و تخصـص در مسـئولیت )قرائتـی، 1388، ج 4، ص233( و آ

پنجمین راهبرد مدیریت سیاسی جامعه »حکومت برمدار قانون « است. بی تردید قوام و ثبات یک جامعه 

مبتنی بر قانون است و قانون نقطۀ اشتراک تمام سلایق و گرایش ها در یک جامعه است. منتسکیو معتقد است:

قوانیــن بــه معنــای اعــم عبــارت از روابــط لازم و تأثیــرات و نتایــج مســتقیمی اســت کــه از طبیعــت 

موجــودات حاصــل می گــردد و بــه ایــن معنــا تمــام موجــودات بــرای خــود قوانینــی دارنــد. الوهیــت، 

عقــول عالیــۀ بشــری، دنیــای مــادی، انســان و جانــوران هریــک قوانینــی مربــوط بــه خــود را دارنــد 

کــه از طبیعــت آن هــا حاصــل شــده و بــا آن قوانیــن زیســت می کننــد« )منتســکیو، 1349، ص83(

ارسـطو نیـز معتقد اسـت: »آنجا که قانون معتبر نباشـد، نشـانی از حکومت نیسـت؛ چـون در هر حکومتی 

بایـد قانـون بـر کارهـا حاکـم باشـد« )ارسـطو، 1337، ص167(.  قـرآن کریـم با زبان هـای مختلـف و به طور 

ـودِ« )مائده: 1(. 
ُ

عُق
ْ
ـوا بِال

ُ
وْف

َ
ذِینَ آمَنُـوا أُ

َ
یُهَـا ال

َ
مکـرر بـه اهمیـت قانـون تصریح کرده اسـت؛ ازجمله در آیـۀ »یا أُ

»عقـد« و »عهـد« و »میثـاق« هر سـه یک معنـا دارد و قوانین در هر جمعی و در هر سـطحی لازم الاجراسـت. 

قانـون اساسـی و غیراساسـی، عمومـی و خصوصـی و حتی قوانیـن بین المللی همگـی جزءٍ عقـود و میثاق های 

ت اسـت. در  ملـی و بین المللـی اسـت و عمـل بـه آن ها اسـاس قوام یـک جامعه و اسـاس تمـدن و راهبرد مدنیی

سـورۀ یوسـف در مـوارد متعـددی بـه قانـون و قانون مـداری در جامعه و روابط بین الملل اشـاره شـده اسـت که 
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درمجمـوع راهبـردی بـودن قانـون و ضابطـه در بیـن آحـاد جامعـه و دولت هـای مختلـف را نشـان می دهد. در 

ادامـه به اختصـار به آن هـا اشـاره می کنیم.

مِیصَهُ مِنْ 
َ
 ق

ْ
ت

َ
د

َ
بابَ وق

ْ
ا ال

َ
قانون »مجازات خیانت کار« که در آیۀ 25سورۀ یوسف مطرح شده است: »واسْتَبَق

لِیمٌ«. در این آیه راعیل 
َ
وْ عَذابٌ أُ

َ
نْ یُسْجَنَ أُ

َ
 أُ

َ
 إِِلا

ً
 سُوءٍا

َ
هْلِكَ

َ
رادَ بِأ

َ
تْ ما جَزاءٍُ مَنْ أُ

َ
بابِ قال

ْ
ی ال

َ
د

َ
ها ل

َ
د یا سَیش

َ
ف

ْ
ل
َ
دُبُرٍ وأُ

خطاب به عزیز مصر، از قانون مجازات مجرم سخن گفته است. او با بیان خود به صورت صریح تجاوز به عنف 

کید کرده است. را عمل سوءٍ و جرم معرفی و بر مجازات قانونی آن که زندان و تنبیه است، تأ

قانــون »احتــرام بــه قوانیــن و تعــاملات سیاســی و اقتصــادی بیــن ملت هــا« کــه دو آیــۀ 58 و 59 ســورۀ 

ــا  مَ
َ
ــرُونَ * ول ــهُ مُنْکِ

َ
ــمْ ل ــمْ وهُ هُ

َ
عَرَف

َ
ــهِ ف یْ

َ
ــوا عَل

ُ
ل

َ
خ

َ
د

َ
 ف

َ
ــف ــوَةًُ یُوسُ

ْ
ــاءٍَ إِِخ ــد: »وَج ــاره می کن ــه آن اش ــف ب یوس

ــنَ *  مُنْزِلِی
ْ
ــرُ ال یْ

َ
ــا خ نَ

َ
 وأُ

َ
ــل یْ

َ
ک

ْ
ــي ال وفِ

ُ
ــي أُ نش

َ
ــرَوْنَ أُ

َ
لا ت

َ
ــمْ أُ

ُ
بِیک

َ
ــنْ أُ ــمْ مِ

ُ
ک

َ
 ل

ٍ
خ

َ
ــأ ــي بِ  ائْتُونِ

َ
ــال ــمْ ق ــمْ بِجَهازِهِ جَهَزَهُ

ــون «. ایــن دو آیــه بــه آمــدن بــرادران یوســف از کنعــان،  رَبُ
ْ

ق
َ
ــدِي ولا ت ــمْ عِنْ

ُ
ک

َ
 ل

َ
ــل یْ

َ
لا ک

َ
ــهِ ف ــي بِ ونِ

ُ
ت
ْ
أ
َ
ــمْ ت

َ
ــإِِنْ ل

َ
ف

ــه کشــور مصــر، ســرزمین شــرک، می پــردازد و احتــرام متقابــل و تعامــل بیــن دولــت  ســرزمین موحــدان، ب

ــا  نَ
َ
ــۀ »وأُ ــد. جمل ــان می ده ــی نش ــط سیاس ــادی و رواب ــتدهای اقتص ــب دادوس ــایگان را در قال ــر و همس مص

مُنْزِلِیــنَ« بیانگــر ایــن احتــرام متقابــل اســت. بــه علاوه فــروش گنــدم در زمــان قحطــی بــه دیگــران، بــا 
ْ
یْــرُ ال

َ
خ

ــت. ــون اس ــه قان ــام ب ــان دهندۀ اهتم ــی، نش ــدون زیاده طلب ــرام و ب احت

 آبائِي 
َ
ـةً

َ
بَعْتُ مِل

َ
قانـون »التـزام بـه قوانیـن و مواثیق گذشـتگان« که در آیۀ 38 سـورۀ یوسـف آمده اسـت: »وات

ـةً« در ایـن آیه، به معنـای آیین و 
َ
ـيْ ءٍٍ«. واژۀ »مِل

َ
ـهِ مِـنْ ش

َ
 بِالل

َ
ـرِكَ

ْ
نْ نُش

َ
نـا أُ

َ
ـوبَ مـا کانَ ل

ُ
 ویَعْق

َ
إِِبْراهِیـمَ وإِِسْـحاق

کیـد می کنـد کـه بـه آییـن و چارچـوب خداپرسـتی و توحیدی آبـا و اجداد  روش و قانـون اسـت. یوسـف؟ع؟ تأ

 در هر کشـور و نظامی، 
ً
خـود، ابراهیـم و اسـحاق، پایبنـد و ملتـزم اسـت و از آن تخطـی نخواهد کـرد. اصـولا

دولت هـای بعـدی بـه مواثیـق و تعهـدات دولت هـای قبـل از خـود کـه بیـن دولـت و مـردم یـا دولـت و دیگـر 

دولت هـا یـا مـردم بیـن خود و خـدای خود برقرار شـده، پایبنـد و به آن هـا ملتزمنـد و آن را محترم می شـمارند.
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نتیجه گیری

مهم ترین نتایج به دستآمده از آنچه گذشت، عبارت است از:

ــد  ــی برخوردارن ــل اخلاق ــه از فضای ــاخته دارد ک ــهروندانی خودس ــۀ اول ش ــدن در درج ــۀ متم 1. جامع

ــه ای  ــاد جامع ــث ایج ــری، باع ــع بش ــر جوام ــهروندان دیگ ــز از ش ــر تمای ــل، علاوه ب ــن فضای ــر ای و به خاط

بافضیلــت شــده اند کــه در آن، بســتر تعالــی و رشــد فضایــل انســانی و اخلاقــی شــهروندان فراهــم اســت. 

ــوای  ــت قص ــه غای ــی ک ــت اله ــام خلاف ــه مق ــیدن ب ــه و رس ــوی الل ــی به س ــلوک جمع ــه، س ــن جامع در ای

خلقــت اســت، رایــج اســت. در ســورۀ یوســف راهبرد هــای تربیــت ایــن نــوع شــهروندان فــراوان بــه چشــم 

ــی  ــد و در زندگ ــی دارن ــه تعال ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــۀ راه ــخص و نقش ــدف مش ــهروندان ه ــن ش ــورد. ای می خ

خــود ســرگردان نیســتند. ایــن شــهروندان نســبت بــه حفــظ اســرار الهــی و اســرار دیگــران کتومنــد و بــه ایــن 

ــارز  ــه دیگــر شــهروندان صفــت ب ــن امانــت داری و دوری از خیانــت ب ــد. همچنی ــا شــهرت دارن صفــت زیب

ــی  ــی و اجتماع ــاملات خانوادگ ــود و در تع ــی خ ــات زندگ ــا و ناملایم ــراز و فرود ه ــام ف ــت. در تم آن هاس

ــردی  ــاخصه های ف ــن ش ــت. ای ــک آن هاس ــاخصه های تک ت ــزکاری از ش ــوا و پرهی ــکیبایند و تق ــور و ش صب

در شــهروندانِ تربیت یافتــه در مکتــب ســورۀ یوســف، بــا ملاطــی از جنــس محبــت و مهــرورزی بــه دیگــران 

ــانی اســت.  ــۀ انس ــو جامع ــن عض ــوان کوچک تری ــواده به عن ــاد خان ــاس ایج ــه و اس ــوع، پای ــه همن و عشــق ب

ایــن جامعــۀ کوچــک بــا ویژگــی مهــر و عطوفــت بیــن تک تــک اعضــای خــود تشــکیل می شــود و به خاطــر 

ــده ای  ــده و نابودکنن ــه کمــک آن، ویروس هــای گزن ــق و ناگسســتنی دارد کــه ب ــدی عمی ــن ویژگــی، پیون همی

ــود و  ــه را ناب ــۀ جامع ــت بدن ــن اس ــه ممک ــه را ک ــهوی و جاهلان ــای س ــول و خطاه ــات غیرمعق ــل تعصب مث

متلاشــی کنــد، خنثــی می ســازد و زمینــۀ ایجــاد مدینــۀ متمــدنِ متدیــن و مبتنــی بــر توحیــد و محوریــت آن 

ــد. ــم می نمای را فراه

ــاوی  ــل دع ــود و حل وفص ــهروندان خ ــت ش ــادی و معیش ــور اقتص ــق ام ــرای رتق وفت ــری ب ــۀ بش 2. جامع

احتمالــی بیــن شــهروندان و حفــظ امنیــت جامعــه و امــوال عمومــی و خصوصــی شــهروندان نیازمنــد یــک 

سیســتم حکمرانــی مطلــوب اســت کــه حاکمــان آن براینــد رأُی آحــاد شــهروندانش خواهنــد بــود. این سیســتم 

ــون  ــی همچ ــا راهبرد های ــد، ب ــوق برخوردارن ــای ف ــهروندان آن از ویژگی ه ــه ش ــه ای ک ــی در جامع حکمران

ــال،  ــت از بیت الم ــظ و حراس ــه حف ــد ب ــص و متعه ــهروندان شایســته و متخص ــوت از ش اســتعداد یابی و دع

امانــت دار و مبــرا از خیانــت بــه مــردم و امــوال عمومــی جامعــه شــروع می شــود، بــا شایسته ســالاری تــداوم 
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ــد. ــاد می کن ــاف ایج ــدل و انص ــر ع ــی ب ــی مبتن ــد و حاکمیت می یاب

 3. دولــت متمــدن در ارتباطــات خــود بــا ملت هــای دیگــر منافــع ملتــش را براســاس حکمــت و عــزت 

ــق  ــه مواثی ــرم ب ــن احت ــرد و ضم ــش می ب ــهروندان پی ــت ش ــه و معیش ــاد جامع ــود اقتص ــت بهب ــا محوری و ب

ــت و  ــن نیس ــرای خائ ــی ب ــت جای ــن حکوم ــد. در ای ــا می کن ــون بن ــر قان ــی ب ــه ای مبتن ــی، جامع بین الملل

ــی  ــا بخش ــد. این ه ــد ش ــازات خواه ــاف مج ــت و انص ــاس عدال ــش و براس ــا خیانت ــب ب ــت کار متناس خیان

از راهبرد هــای برآمــده از داســتان یوســف؟ع؟ بــرای ایجــاد جامعــه ای متمــدن و متدیــن و مبتنــی بــر توحیــد 

ــه از  ــتی برگرفت ــد و خداپرس ــر توحی ــی ب ــی مبتن ــام تمدن ــری از نظ ــا بهره گی ــوان ب ــه می ت ــل آنک ــت. حاص اس

ــر فطــرت خداجــو و خداخــواه  ــه ب ــات تفســیری اهــل بیــت؟ع؟ و تکی ــژه قصــص و روای ــم و به وی قــرآن کری

انســان های پــاک، جهــان را از بداخلاقی هــای معمــول بــه مدینــۀ فاضلــه رهنمــون ســاخت و زمینــه را بــرای 

ایجــاد تمــدن اسلامــی و ظهــور آخریــن ذخیــره الهــی فراهــم نمــود.
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قرآن کریم.

گاه. آشوری، داریوش.)1381(. تعریف ها و مفهوم فرهنگ. آ

ابن کثیر، اسماعیل بن عمر.)2003م(. قصص الانبیاءٍ.  دار مکتبةً الهلال  .

ابن منظور، محمد بن مکرم.)1414ق(. لسان العرب. دار صادر.

ابن هشام.)1392(. سیرۀ نبوی )مسعود انصاری، مترجم(. نشر مولی. 

احمدوند، علی محمد و همکاران.)1389ق(. مروری برمدل های انتخاب راهبرد، نشریه مدیریت فردا، 9 )23(،107-116.

ارسطو.)1337(. سیاست )حمید عنایت، مترجم(. علمی فرهنگی.
کید بر الگوی مدیریتی حضرت یوسف؟ع؟. قرآن  امیری، محمد؛ و صفری، علی آقا. )1401(. برنامه ریزی تولیدی از منظر قرآن با تأ

  Doi:  10.22034/QVE.2023.7622 .176-155،)31( 16 ،و علم

بحرانی، هاشم بن سلیمان.)1416ق(.   البرهان في تفسیر القرآن . بنیاد بعثت . 

 برزویی، فاطمه. )1394(. بررسی مبانی زندگی اجتماعی از منظر قرآن کریم، ]پایان نامۀ کارشناسی ارشد منتشرنشده[. دانشگاه علوم 

و معارف قرآن کریم.

بی  آزار شیرازی، عبدالکریم. )1380(. باستان شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن. دفتر نشر فرهنگ اسلامی .

پاینده، ابوالقاسم .)1376(. تاریخ سیاسی اسلام. نشرجاویدان. 

جوادی آملی، عبدالله.)1378(. معرفت شناسی در قرآن. اسرا.

جوادی آملی، عبدالله.)1385(. تسنیم. اسرا.

حویزی، عبدعلی بن  جمعه .)1415ق(. تفسیر نور الثقلین. اسماعیلیان .

الدر، جان.)1335ق(. باستان شناسی کتاب مقدس )سهیل آذری، مترجم(. نور جهان.
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Abstract 

Human beings are social creatures, and their social life necessitates civil laws, which 
are partly derived from human reason and partly from divine revelation. The stories in 
the Quran, aimed at imparting lessons and playing a role in civilization-building, ful-
fill the second part of this necessity. This research, organized using a descriptive-an-
alytical method, seeks to extract the civilization-building strategies of the Quran 
based on the story of Prophet Yusuf )Joseph(. According to the findings of this study, 
the civilizational strategies in Surah Yusuf can be identified in three main areas: strat-
egies for self and family education, and political management of society. These three 
areas include the following: 1. Self and Family Education Strategies   - Depicting the 
role of life   - Concealing secrets   - Resorting to and trusting in God   - Trustworthi-
ness   - Patience and piety 2. Family Strategies   - Love and affection among family 
members   - Patience with children's adversities   - Not considering physical ability 
as a criterion for superiority   - Forgiveness and leniency. 3. Political Management 
Strategies   - Meritocracy   - Social justice   - Foreign relations with an economic 
focus   - Selection system of officials   - Centrality of law. Accordingly, the compo-
nents of a civilized society include self-made citizens possessing moral and human 
virtues, patience in family and social interactions, deep compassion and connection, 
free from prejudices, and conducive to a civilized, devout city based on monotheism 
and its centrality. Additionally, the ruler of such a society is the outcome of the votes 
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of these citizens, and the officials of that government are specialists, committed, and 
trustworthy individuals selected based on meritocracy. The governance is based on 
divine laws, and traitors are punished with justice and fairness.

Keywords: Civilization, Islamic Civilization, Strategy, Quranic Stories, Story of 
Yusuf )Joseph(.
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Introduction

Human beings are social creatures, and living in a society necessitates civil laws, some 
of which stem from human reason and others from divine revelation. The stories in the 
Quran, aimed at providing moral lessons and contributing to civilization-building, 
serve the latter purpose. Out of the total Quranic verses, 1,657 verses )over a quarter 
of the Quran( are dedicated to the stories of past peoples, their prophets, and various 
individuals, with the most frequent references being to the people of Israel and their 
prophets, especially Prophet Moses )peace be upon him(. The story of Prophet Joseph 
)peace be upon him( is considered the most complete in terms of having a coherent 
beginning and end within a single Surah, which God has described as “the best of 
stories” )Yusuf: 3(. Clearly, the extensive presentation of these verses as stories by 
God pursues a significant purpose, explicitly mentioned in verse 111 of Surah Yusuf. 
Thus, the stories in the Quran serve as a source of lessons for intellectuals and think-
ers, are not mere fabrications or falsehoods, but rather affirm and corroborate other 
unaltered heavenly books, elucidating and detailing everything that requires explana-
tion in this world. Moreover, this elucidation is accompanied by guidance and mercy, 
leading to the eternal success of believers.

Research Methodology

This research, conducted using a descriptive-analytical method, aims to extract civiliza-
tion-building strategies from the story of Prophet Joseph )peace be upon him( as presented 
in the Quran. The goal of this study is to uncover teachings articulated as civilization-build-
ing strategies by the Almighty in the Quran, especially in Surah Yusuf, aimed at creating a 
society where humans live peacefully, worship God, engage in collective righteous conduct, 
and achieve spiritual elevation.

Findings

According to the findings of the research, the civilization-building strategies in Surah 
Yusuf can be identified under three main axes: strategies for personal and familial 
development and the political management of society. These axes include:

1. Personal and Familial Development:

   - Life Planning: Understanding and planning for one’s role in life.

   - Secrecy: Keeping confidences and seeking refuge and trust in God.

   - Integrity: Upholding honesty and avoiding betrayal.

   - Patience and Piety: Exhibiting patience and piety in all aspects of life.

   - Family Affection: Demonstrating kindness and patience within the family, and 
valuing moral qualities over physical abilities.
2. Political Management:

   - Meritocracy: Promoting the selection of qualified and trustworthy individuals for 
positions of authority.

   - Social Justice: Upholding justice in society and managing external relations with 
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an emphasis on economic affairs.

   - Governance: Establishing a legal system where betrayal is punished justly and 
governance is based on divine laws.

These strategies outline a vision of a civilized society characterized by self-disciplined 
citizens endowed with moral and ethical virtues, patient in social interactions, and form-
ing compassionate family units. This society, devoid of irrational biases and detrimental 
behaviors, paves the way for a pious and unified community based on monotheism.

Conclusion

1. Civilized Society: A civilized society first and foremost consists of self-disci-
plined citizens who possess ethical virtues, distinguishing them from those in other 
human communities. These virtues foster a virtuous society where the foundation 
for moral and ethical growth is established, leading to collective progression towards 
God and attaining the divine vicegerency, the ultimate goal of creation. Surah Yusuf 
presents numerous strategies for nurturing such citizens, who have clear life goals, are 
known for keeping divine and others’ secrets, and demonstrate trustworthiness and 
avoidance of betrayal.

These citizens show patience and piety in all life’s ups and downs, forming the basis 
of a cohesive family unit marked by love and compassion.

2. Governance and Society: For managing economic and social affairs, resolving po-
tential disputes among citizens, ensuring public and private security, and addressing 
common needs, a society requires an optimal governance system. In a society with such 
self-disciplined citizens, governance begins with the identification and selection of 
qualified, committed individuals who safeguard public wealth, uphold trust, and main-
tain integrity, leading to a system of meritocracy and justice-based governance.

3. State and International Relations: A civilized state advances its citizens’ interests 
with wisdom and dignity, focusing on economic enhancement while respecting in-
ternational agreements and upholding a lawful society. In such a government, there is 
no place for traitors, who are justly punished for their betrayals. These strategies from 
the story of Yusuf )peace be upon him( offer a framework for establishing a pious and 
civilized society based on monotheism.

In summary, by utilizing a civilization-building framework based on monotheism 
and divine worship derived from the Quran, particularly the stories and interpre-
tive narrations of the Ahl al-Bayt )peace be upon them(, and relying on the innate 
God-seeking nature of righteous individuals, it is possible to guide the world towards 
an ideal society and pave the way for the emergence of the final divine savior.
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